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قصه های جیگیل خان
بکشید کنار، من به دنیا آمدم

نویسنده: عباس قدیرمحسنی
تصویرگر: محمدرضا دوست محمدی

دبیر تألیف: علی اکبر زین العابدین
مدیر هنری: علیرضا پورحنیفه

ویراستار ادبی: حبیب یوسف زاده
ویراستار فنی: فرناز وفایی دیزجی
طراح گرافیک متن: مجید کاظمی

طراح جلد: نیلوفر مرادی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۵-۱

شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۶-۸ 
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
لیتوگرافی و چاپ: مجتمع چاپ پرسیکا

صحافی: مهرگان
قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

۰۲۱-۶۳۵۶۴

۳۰۰۰۶۳۵۶۴

کلیه ی حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است

سرشناسه: قدیرمحسنی، عباس، ۱۳۵۱ -
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تصویرگر: محمدرضا دوست محمدی.
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وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: داستان های طنزآمیز فارسی -  قرن ۱۴

 Humorous stories, Persian - 14th century:موضوع
شناسه ی افزوده: دوست محمدی، محمدرضا، ۱۳۵۵-

Doost Mohammadi, Mohammad Reza :شناسه ی افزوده
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تقدیم به
همسرم سمیه و دخترم قصیده

که اگر نبودند این کتاب ها هم نبودند.
ع. ق. م



     توضیحات

همه‌ی این کتاب به زبان عادی آدمیزادی نوشته نشده است. 

چون همه‌چیز را جیگیل‌خان تعریف می‌کند و این بچه‌ی عجیب، 

زبان خاص خودش را دارد. در صفحات شروع فصل ممکن است 

کلماتی را ببینید که معنی‌اش را متوجه نشوید. ما صورت درست 

کلمه را با یک خط مارپیچ بامزه مشخص کرده‌ایم.



شاید هم هر دو.

»سلفون‌گمراهش« یعنی چه؟

در صفحات کتاب هم کلمه‌های جیگیل‌خانی را 

که به قول گفتنی هایلایت کرده‌ایم و کلمه‌ی 

درست را زیرش نوشته‌ایم. دیدن هایلایت‌ها با 

خودت و پیدا کردن معنی آن‌ها هم با خودت!

کتاب تکرار شوند. پس لطفاً حافظه‌ات را به کار بینداز.یک بار معنی کرده‌ایم. ممکن است کلمه‌ها چندین بار در ولی ما هم تنبلی‌مان آمد و هر کلمه‌ی جیگیل‌خانی را فقط 

 به خدا سوگند نمی‌گوییم. کمی صبر کنید! 

به‌ زودی معنی همه‌ی کلمه‌های عجیب را خواهید فهمید و یا اعصابتان حسابی خرُد می‌شود یا هارهار می‌خندید!



جیگیل‌خان یک‌روزه ـ میشه‌دیر

جیگیل‌خان، ده روز بعد ـ پرَاسم خواب‌سواری
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جیگیل‌خان، یک ماه بعد ـ تب‌چین

 ادامه:  آژیر

 دودامه:  کاچی‌پیروزی

 سه‌دامه:  لباس‌های شلنگ

 چهاردامه:  عیدی فقط بخار

 پنج‌دامه:  آژیردزدی

 شش‌دامه:  چترملک

هفت‌دامه:  غولا



جیگیل‌خان، دو ماه بعد ـ حرف‌های فلفلی

 ادامه:  حشره‌های مختلف

 دودامه:  کفاشی

 سه‌دامه:  جرالد

جیگیل‌خان، شش ماه بعد ـ شلوغ

 ادامه:  پراسم ماش‌خندانی

 دودامه:  کفتر

 سه‌دامه:  خسیس

 چهاردامه:  خلیج

 پنج‌دامه:  اگر دوستم داشته باشید، برمی‌گردم!
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رـا. هرکــس  یک حرف‌گــوش‌کن بی‌چــون‌وچــ
‌هر چیــزی بگــوید اول گــوش می‌دهــد، بعــد قبـول 
‌نمی‌کند، یعنی قبـول می‌کند. یک قبول‌کن بی‌نظیر. مخالف همه‌چیــز

قبل از گفتــن و موافــق همــه‌چیز بعــد از گفتن.

یــک تعریف‌کن حرفــــه‌ای 
و دقیــق کــه دربــاره‌ی هــر چیـــزی کــه 

می‌بینــد و نمی‌بینــد، می‌نویســد و البتــه تعریــف 
ــد و...  ــات کامــل می‌گوی ــا جزئی ــز را هــم ب ــد. همه‌چی می‌کن
فقــط... فقــط... بعضــی کلمه‌هــا را، بعضــی کلمه‌هــا را، 

اشــتباهی تلفــظ می‌کنــد. فقــط همیــن. 

مثل بیشتر مامان‌های دنیا یک‌کم زیادی مراقب 
و نگران است. آن‌قدر حواسش به ما است که 
گاهی وقت‌ها خودش را فراموش می‌کند، یوگا، 
مهمانی‌های زنانه، آرایشگاه و... را دوست دارد.



یــک دیوانــه‌ی تــوپ. خــوره‌ی فوتبــال. همــه‌ی زندگــی‌اش در 
تــوپ و فوتبــال بــالا و پاییــن می‌شــود. اصــاً فوتبــال همه‌چیز 

زندگــی‌اش نیســت، خــود زندگــی‌اش اســت. همیشــه کچــل، 
همیشــه پرعــرق، همیشــه بدبــو  

اما دوست‌داشتنی. 

اولین آبجی غیرحسود دنیا. غیرلجباز، 
غیرخسیس. یک آبجی درست‌وحسابی که عاشق 

تلویزیون است و سینما و تئاتر و بازیگری و 
هنرپیشـگی. خوشـگل، خـوش‌پوش و کمی از 

دماغ فیل افتاده. 

‌پرنفـرین‌ترین ننـه‌ی روی زمین. با همـان سرعتــی 
که نفرین‌هایش می‌گیرـد، با همان سرعـت هم با 
دعا‌هـایش آن‌ها را خنثـی می‌کند. خدا نکند عصبانی شود 

و نفرین کند. خدا نکند.

‌یک پدربزرگ واقعی و دوست‌داشـتنی. یک پیشگوی
‌درست‌وحسابی. هرچه می‌گوید عکس آن اتفاق می‌افتد
‌و نمی‌شود که بشود. یک بزرگ فامیل به معنای حقیقی.

کم‌خنده و پر‌اخـم. با جذبه و پرهیبت و پرسبیل. 
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 یادم نیست چه ساعتی، چـه روزی، چه حفَره‌ای، چه ماهی، چه سالی
 به دنیا آمدم. مثل همه‌ی بچه‌های نو، وقتی دنیا آمدم کوچولو بـودم.

خیلـی خیلـی کوچــولو. خیلـی خیلـی خیلـی. عجیب‌وغریب هم بودم. 
جلوی آینه می‌شدم غریب‌وعجیب. 

جیگیل‌خان

میشه‌دیریک‌روزه

هفته‌ای



همه‌ی چیزهای دور و بر خودم را می‌دیدم و می‌توانستم درباره‌ی 
آن‌ها حرف بزنم و البته به شیرینی و دقت همه‌چیز را تعریف کنم.

آن اول اول اول‌ها خیال می‌کردم چون زودتر از موقع دنیا آمده‌‌ام، 
عجیب‌وغریب هستم. اما آن دوم دوم دوم‌ها فهمیدم چند حفَره‌ای 

هم دیرتر آمده‌ام و نزدیک بوده است بدِوزم و گیاه شوم.

 من نفر هفتم خانواده‌ی هفت‌نفری خودمان بودم. هفت هم عدد
 خوب و شِلنَگی بود به‌خاطر همین من پاقلَمَ خوبی داشتم. این را هم
 آقابزرگ می‌گفت، هم ننه‌جون، هم بابا، هم مامان‌جان و هم آبجی

و داداشی نمی‌گفتند.
پاقدمقشنگیسیاهبسوزم
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چون بچه‌ی آخر بودم و بعد از من از بچه‌مچه خبری نبود، خیلی 
عزیز شده بودم. عزیزِ مایل به لوس و با‌نمک و 

دوست‌داشتنی. آن‌قدر عزیز که همه‌ی اقَلام، 
پافیل‌ها، دوستان و آشناها از راه‌های 

دور و نزدیک به دیدن من آمدند. از 
شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای 
نزدیک و خیلی دور... )حتی خارج 

از کشور(

فامیل‌هااقوام
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